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  چكيده

، به لحـاظ بينـامتني   تقي پورنامداريان ةسرود »كجاستخضر «شعر  ،در اين مقاله
علاوه بر تبيين نسبت تصـاوير ايـن شـعر بـا      هدف از اين تحقيق. شودتحليل مي

شعر كلاسيك، نشان دادن ارتبـاط عناصـر ژانرهـاي عرفـاني، حماسـي، غنـايي و       
 ،»خضــر« ةواژ. معاصــر اســت ةتركيــب آنهــا در آفــرينش شــعر عاشــقانچگــونگي 

خضـر كـه    با توجـه بـه ويژگـي   . كنداي را تداعي ميعرفاني و اسطورههاي  دلالت
در ، »خضـر كجاسـت  «عبـارت   ةرود گوينـد شدگان است، انتظـار مـي  دستگير گم

هــايي در واژگــان و چنــين دلالــت .هــاي ســير و ســلوك ســرگردان باشــداديو
وي از س. شودنيز ديده مي »بيابان شب« و »اتيآب ح« ،»ظلمات«هايي چون  عبارت
شود كه چگونه اجزاي شـعر  با توجه به مضمون شعر، اين پرسش مطرح مي ديگر

  گرفته است؟هاي معنايي مختلف آن در كنار يكديگر قرار  و دلالت
دهد كه اين شعر در ژانر غنايي و توصيف معشوق زمينـي  نتايج تحقيق نشان مي 

وي شـعر همچـون   را .شـود ز ديگر ژانرهـا در آن ديـده مـي   هايي ااست، اما نشانه
گـذارد،  مراحل سختي را براي رسيدن به مقصود پشت سـر مـي   ،قهرمان حماسي

گر چهار فصـل  تداعي ،شعر ةبندهاي چهارگان. گذردها ميريكياز سرزمين تا مثلاً
همگام . سير خطي ندارند اند وها همچون زمان اساطيري دورياين فصل .نداسال

   .گيرد ل ميفراق و وصال شك ،با گردش اين فصول
اين شعر حاصل تلاقي و تداعي ژانرهاي گوناگوني است كه از ناخودآگاه شـاعرِ زيسـته   

در ايـن مقالـه از روش بينـامتني در    . اسـت  مجال ظهـور يافتـه   ،در آن عوالم فرهنگي
تحليل شعر استفاده شده است و با مقايسه و تحليل عناصر ژانرهـاي مختلـف، نسـبت    

   .د متني منسجم و ساختارمند بررسي شده استآنها با يكديگر در ايجا
  

  .حماسه و اسطوره، عرفان، شعر غنايي، بينامتنيت ژانرها :كليدي هاي هواژ
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  خضر كجاست

در خـلاف  . 3/ كه سپيده دم يك صبح بهار . 2/ ابروان تو به يك جفت پرستو ماند  .1
يـخ  . 5/ تابـد  مـي  و دو چشم تو بـه خورشـيد كـه چـون    . 4/ جهت از لانه به پرواز آيند 
چنـان   بار سبكتا . 7/ راند دل مي ةسازد و از خطآب مي. 6/ افسردگي عصر زمستاني را 

بـه  . 10/  - كـه سيبسـتاني اسـت    –سوي بـاغ تـو   . 9/ خواهد كه دلم مي.  8/ گردم مي
  . يك چلچله پر بگشايم يبال سبك

**  
. 13/ نگـاه تـو بـه خـاك      مهربان است. 12/ همچنان مهر نوازشگر فروردين ماه . 11

ابر مرطوب حياي تو كه چـون ابـر بهـاران    . 14/ دزدد ليك هر لحظه ز من مهر تو را مي
  . شيداست

***  
مثـل  . 17/ و صـف مژگانـت   . 16/ گـردد  خوابي و خورشيد نهان ميچون تو مي. 15

 مـن همـه شـب نگـران    . 19/  نـد يآ يفروم ـمهتابي پلك تو  ةپاي دو تپ. 18/ ساران بهار 
. 22/  -انـد  هـاي تـو پرداختـه   كه مـژه  - .21/ شب را  ةو اولين مطلع مرثي. 20/مانم  مي

و شـب  . 25/ از ته تپه به پرواز آيد .24/ تا صف ساكت ساران آرام . 23/ خوانم آنقدر مي
آمـدن  راسـتي را كـه فراز  . 27/ دامن خويش ز رخسار سـحر بـردارد   . 26/  آهسته و نرم

  .پرواز صف ساران استرهن . 28/ صبح بهار 
****  

/ چشمت آنگاه كه موي تـو چـو ابـر    . 30/ آب حيات است درون ظلمات  ةچشم. 29
. 33/ رم ـنگ ـو را مـي ــ ـب مـوي ت ـش ـ ةتـا لـب چشـم   . 32/ بارد مه مي ةروي آيين. 31

در بيابـان  . 35/ قـدر دراز  نيست بيهـوده شـب اين  . 34/ : گويمود ميـحال به خمضطرب
  كجاست؟خضر . 36/ شبم 

  ) 39-37: 1383پورنامداريان، ( 
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  مقدمه

بايد بـه مبـاني نظـري    پرداخت آن مي ةبه اقتضاي موضوع و شيو ،در تحليل هر اثر ادبي
ي كـه حاصـل   اسازگار با آن رجوع كرد تا با تبيين معـاني آشـكار و پنهـان آن و معـاني    

قتضـاي حضـور ذهـن و    آيـد و بـه ا  متن بـه گفتـار در  ، هاي ثانوي استها و دلالتتداعي
رسـد بـا   در شعر مورد بحـث نيـز بـه نظـر مـي     . گو با او بپردازدوآگاهي مخاطب به گفت

بدين سـبب  . گيري از بينامتنيت و تحليل بلاغي بتوان با اين شعر ارتباط برقرار كرد بهره
هاي درون و شود با رجوع به نشانه هايي در اين زمينه مطرح و كوشش مينخست پرسش

  .ن براي آنها پاسخي يافته شودبرون مت
 .»خضـر كجاسـت؟  « :معناي عنوان آن اسـت ، نخستين پرسش در مواجهه با اين شعر

ه خضـر را  ـآنك ـ .كندادر ميـمفاهيم بسياري را متب، هاي آنخضر با توجه به مدلول ةواژ
بـا توجـه   . هاي سير و سلوك گرفتار آمده باشدرود در تنگناي واديان ميـگم، خواندمي

يـابيم كـه   درمـي ، پـردازد به موضوع شعر كه در ژانر غنايي است و به معشوق زميني مـي 
كـه در خـم زلـف معشـوقي زمينـي      ، هاي سهمناك سـلوك راوي نه در پيچ و خم وادي

  .گرفتار آمده است
هـاي  آيا در ميان بنـد : هاي ديگري نيز مطرح كردتوان پرسشدر تحليل اين شعر مي

بندها چگونه بـه يكـديگر   ، داري را تصور كرد؟ اگر چنين باشدعناتوان ارتباط مر ميـشع
شوند؟ نسبت راوي شعر با هر يك از بندها چيست؟ تصاوير شعر چه ارتبـاطي  مربوط مي

هاي موجـود  شعر و هر يك از بندهاي شعر دارد؟ با توجه به نشانه ةمايبا يكديگر و درون
 ـ  عرفـان و اسـطوره در آ  ، جايگاه حماسه ،در شعر ه در آن ـن چيسـت؟ بينامتنيـت چگون

هـاي مشـابه در شـعر كلاسـيك سـابقه      ر در نمونـه ـآيا تصاوير اين شع ود؟ـشنمودار مي
  داشته است؟

در ايـن   .دهـد محتواي اين نوشته را شـكل مـي   ،اهها و تحليل آنپاسخ به اين پرسش
ناسـب ميـان   ت شود وموسيقي و تصاوير شعري بررسي مي، اين اثر در سطح معنا، نوشتار

  .شود تا پيوستگي ساختارمند آن آشكار شودها با يكديگر سنجيده مياين سطح
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 بينامتنيت

 »هر گفتاري همواره با گفتارهاي ديگر مربوط اسـت و ايـن حقيقتـي اساسـي اسـت     «

را ژوليا كريستوا به كار بـرد؛ بـه ايـن     »بينامتنيت« ةبار واژ نخستين .)121 :1377 ،فورتود(

 ـ . گو هستندوها با يكديگر در گفتنمعنا كه مت ه صـورت صـرف و منحصـر    هيچ متنـي ب
 ـها حتي هنگامي كه صراحتاً به ديگر متـون اشـاره ندار  متنهمة  .وجود ندارد متـون  ، دن

تـوان  مـي ، آميزنـد ها در هـم مـي  هنگامي كه متن .)49 -31: 1385آفي، مك( انداييمكالمه
هايي بايد بـا  خواننده براي خواندن چنين متن .ديدهاي ديگر در آن هايي را از متننشانه

تري در برابر متن قرار گيرد و همواره با پرسشگري در پـي  هوشياري و حضور ذهن افزون
خواننـده  ، هاي ديگر و تحليل آنبا درك رد متن. هاي ديگر باشدهايي از متناثر و نشانه

، تري بـا فرهنـگ  آشنايي عميقمتني  ويسندةهر چه ن. كندا را تجربه ميلذت كشف معن
هـا  نگـارد از آن زمينـه  متني كه مي، آگاه يا ناخودآگاه، ادبيات و ديگر هنرها داشته باشد

-73: 1980، بـارت  :ك.ر آنهامعناي دقيق متن و اثر و تفاوت  بارةدر( پذيرد و اثر به متنيتأثير مي

شود تـا آن مـتن از   جب ميها موارتباط متن با ديگر متن«. شودمعنايي بدل ميچند ).81

هـاي  منظور از مـتن . يك معناي ثابت و بسته رهايي يابد و داراي معناهاي گوناگون شود
هاي نوشتاري معاصر و پيشـين اسـت و هـم جامعـه و تـاريخ مربـوط بـه        هم متن ،ديگر

پنداشت كه نويسنده در آنها جامعه و تاريخ را نيز همچون متني مي ،باختينزيرا  ؛نوشتار
  ).131: 1390نامورمطلق، ( »نوشتبا آنها ميو 

خاستگاه متن نه يك آگـاهي  «: گويدها و صداها در متن ميتكثر متن بارةبارت نيز در

آلـن،  ( هاسـت ها و ديگر مـتن ديگر گفته، هاديگر واژه، بلكه تكثري از آواها ،لفانهؤمتحد م

1380 :105(.  
درسـت ايـن   «: دانـد بينامتنيت ناقص ميتفسير را بدون در نظر گرفتن  ريفاتر اصولاً 

معنـاي شـعر بـا    ، شـود است كه تفسير كامل يك شعر تنها از طريق بينامتنيت ميسر مي
سـازد و  بافت اصـلي شـعر را مـي    ،هابينامتن. گيردارجاع از متني به متن ديگر شكل مي

 »كنـد ياساسي و دانشي را كه بايسته درك شعر است تبيين م ـ ةايد ،آنكه تصريح كندبي
   ).80: 2007اسميت، (

  



   139 / سرودة تقي پورنامداريان »خضر كجاست« تحليل شعر

  تحليل شعر بر مبناي رويكرد بينامتني

علاوه بر ارتباط اين متن با سنت شعري رايج در متون كلاسـيك  ، در متن مورد بحث
ان ـگـوي مي ـ ووان آن را گفـت ـتشود كه مياي ديگر از بينامتنيت ديده ميگونه، فارسي

بـراي تصـوير   ، عرفـاني و اسـطوره  ، اسيحم، گويي ميان شعر غناييوگفت. ردـژانرها شم
  .عواطف عاشقانه در شعري زميني

يعنـي تكثـر    آمـد ضـروري آن  حاصـل بينامتنيـت و پـي    ،گوي ميان ژانرهاواين گفت
تلاقـي متـون بـا يكـديگر و امكـان       ،كند كه بينامتنيتكريستوا خود تأكيد مي. معناست

اي ديگـري  اي به نظـام نشـانه  انهبلكه گذر از يك نظام نش، تحليل متون با يكديگر نيست
هـاي ديگـر   با فضاها و زمينـه  »دال«گو يا ارتباطي كه ودر اين حال با توجه به گفت. است

تواند تنها يك امر معين و متمـايز از معـاني و فضـاهاي ديگـر     مدلول نمي، كندبرقرار مي
 :ك.در ايـن بـاره ر  ( ه داردوجهي است و معاني ديگر را نيز با خود بـه همـرا  بلكه چند، باشد
  .)50-48 :1385 آفي،مك 
تـوان  موجود در اين شعر مي ةهاي دوگانوجه ديگري از بينامتنيت ژانرها را در تقابل 
ها از عملكردهاي اساسـي ذهـن آدمـي    خلق تقابل، بر اساس ديدگاه لويي اشتراوس. ديد

گيرنـد و بـا   ار مـي گانه در كنار هم قـر ها در درون يك نظام به صورت دولاين تقاب .است
. شودهمواره يك جزء از ديگري برتر شمرده مي، از اين دو. كننديكديگر رابطه برقرار مي

 بـارة در( شـوند آن شـمرده مـي   ةحاشـي ، دوگانهمركزي هست كه اجزاي  ،هادر اين تقابل

  ).152-148 :1384 برتنس،و  91-81: 1388، كليگز :ك.هاي دوگانه رتقابل
دهـد و راوي را در  معنـا را جهـت و گسـترش مـي    ، گانـه هـاي دو بـل تقا، در اين شعر

وصـال و  « ،ها را در اين شـعر شايد بتوان مركز تقابل. دهدهاي گوناگون نشان ميموقعيت

ها را در يكي از ايـن  دانست و باقي تقابل گردد يبازمو آنچه به اين دو  »من و تو«يا  »فراق

آزادانـه پـرواز   ، زمسـتان  /بهـار ، غـم  /شـادي : ستدر اين موردها تقابل .دو سو فرض كرد
 /صـبح ، دنـروي دزدي ـ /ودنـروي نم ـ، وـم ـ /ارهـرخس، در حيرت سرگردان بودن /كردن

 حيـوان  ةچشـم  /خورشـيد ، خـواب  /بيـداري ، گذشـته  /حـال ، كيـتاري ـ /روشـني ، بـش
 /غبا، حيران بودن در بيابان/ پرگشودن در سيبستان، حاليمضطرب/ يبال سبك، )تاريكي(

  .بيابان
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. جزء نخست از متعلقات وصال و جـزء دوم از آنِ فـراق اسـت    ،هادر تمامي اين تقابل
 ،شـادي و جـزء دوم  ، جـزء نخسـت   .رسـد از جزء نخست به دوم مي ،راوي در سير روايت

گفتـه  ها با طرح داستان و ساختار عرفـاني و حماسـي پـيش   اين تقابل. اندوه در پي دارد
يِ نخستين معشوق بـراي دلبـري از عاشـق و كشـاندن او بـه وادي      گرجلوه .ارتباط دارد

با  ،هاي صعب سلوكهاي سمت راست و گرفتاري در دام واديها و تقابلبا نشانه ،سلوك
هاي سـمت راسـت بـا اوج و    در ساختار حماسي نيز نشانه. هاي چپ هماهنگ استنشانه
  .هاي سمت چپ با حضيض تناسب داردنشانه

تقابل ميـان احسـاس و    ؛ها در نظر گرفتديگري را نيز براي اين تقابلتوان مركز مي
تصـاوير بيـانگر احسـاس و ناخودآگـاه     . شودتفكر كه در قالب تصوير و پرسش نمودار مي

نشان تعقل و منطـق  ، عاشق است و پرسش پاياني شعر كه نام شعر نيز از آن گرفته شده
 ةاي و نمادين بـر اسـاس نظري ـ  ي نقش نشانهتوان بر مبنااين دو تقابل اصلي را مي. است

  .ژوليا كريستوا دانست
در بنـد  . آوردتقابـل پديـد مـي    در بنـدهاي شـعر   در سطحي ديگـر  ،تقابل در واژگان

خورشيد و روشني است و در بنـد چهـارم از شـب و تيرگـي     ، نخست سخن از صبح بهار
  .رودسخن مي

و زيباي در مقابـل بيابـان در بنـد    باغ در بند نخست و لوازم معنايي آن يعني خرمي 
مخاطـب قـرار گـرفتن    . قـرار دارد  - كه خشكي و اندوه باشد - چهارم و لوازم معنايي آن

ور و غياب معشـوق را در  تقابل حض ،»شبم«در  »م« در مقابل ضمير، »تو«معشوق با ضمير 

  .كندجسته ميدو بند بر
ود و در بند پاياني بـدون نـام   شبهار و متعلقات آن ذكر مي ،در بند نخست به تصريح

قـدر  نيست بيهـوده شـب اين  ( كه درازاي شب باشد ،آن يمعناي ةاز لازم، بردن از زمستان
كـم  حضـور زمسـتان را احسـاس يـا دسـت     ، گونهتوان اينمي. شودسخن گفته مي، )دراز

  .تداعي كرد
اد تض ـ در بنـد آخـر   »با خود گفتن حال مضطرب«با  »گشتن بال سبك« ،در بند نخست

معناي گشـتن و   ةلازم، و اضطراب يبال سبكعلاوه بر تضاد ميان ، در اين دو تركيب. دارد
  .معناي با خود بودن و با خود گفتن نيز تضاد دارد ةتحرك با لازم
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در سيبسـتان  «به لحاظ آوايي نيز سجع مطرف در ميان سيبستان و بيابان در عبارت  

  .كندآن دو را برجسته مي تضادجايگاه م، »گشتن و در بيابان حيران بودن

امـا در   ؛رودعاشق به تنهايي هر جا بخواهد مي، در بند نخست همه چيز روشن است
امكان حركت در ظلمات را از عاشق  ،نبود خضر .امكان رفتن نيست راهنمابي ،بند پاياني

در ايـن   با اين تفاوت كه ؛بندهاي دوم و سوم نيز تكرار و تقابل اين تضادهاست. ستاندمي
بنـد دوم بـه بنـد    . جسته نيست و در ميانه اين دو بند قـرار دارد كاملاً برتضادها  ،دو بند

تر و بند سوم به چهـارم و انـدوه فـراق    نزديك ،هاي برخورداري از وصالنخست و خوشي
  .نزديك است

  

 معنا

 مايهدرون

نـده و  گوي، پرسشي كـه در آغـاز   .»خضر كجاست« :پرسشي است ايعنوان شعر جمله

، بـر اسـاس روزگـار سـرايش     در تحليل عنوان و محتواي شعر. مقصود او مشخص نيست
هاي ديگري را نيز بايد جست؛ اينكه گوينـده  مدلول، هاي كهن و تاريخيعلاوه بر مدلول

خواند و اصولاً محتـواي طـرح شـده در ايـن     كيست و چرا و در چه شرايطي خضر را مي
  ري آن چه نسبتي دارد؟شعر با عنوان تاريخي يا اساطي

بـه  ، راوي در پاسـخ . مطرح در عنوان شعر متن شعر پاسخي است تصويري به پرسش
هـاي  در ايـن پرسـش بايـد دلالـت    . دهداحساس و حال خود را نمايش مي، جاي تصريح

بـراي   اوشاست و خواننده را به ك ـ از خبر ترمؤثر پرسش. ثانوي پرسش را در نظر داشت
الاتي كـه  ؤكنـد بـه س ـ  خواننده را دعـوت مـي   ،متن استفهامي«. گيزدان يبرميافتن پاسخ 

  .)123 :1384 بلزي،( »پاسخ گويد، اندآشكارا يا ضمني مطرح شده

آن  ةتوجه بـه تصـاويري كـه در زمين ـ   بي، اگر در اين شعر به نسبت عاشق و معشوق
وقي را كـه  زيبايي معش، عاشق: توان چنين چيزي را ديدمي، توجه كنيم، اندشكل گرفته

. ايـن نزديكـي در پـي هجرانـي دسـت داده اسـت       .كندوصف مي، آيدبه نظر نزديك مي
خـوان  غـزل  شـادان و  ،رود و عاشـق سرماي هجران با نگـاه و مهـر معشـوق از بـين مـي     

تابيـدن  ، تصوير بهار همراه اسـت بـا لـوازم معنـايي آن چـون پـرواز پرسـتوها       . گردد مي
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، تابدگون بهاريِ معشوق مينگاه خورشيد هرچند، دوم در بند. هاخورشيد و آب شدن يخ
در . گزيـري نيسـت   ،گاه كه نهانگر خورشيدندهاي گاه و بيبهار را از ابرهاي شيدا و باران

هـاي انـدوه   شب ،عاشق. ديگر استثنا نيست، گاه خورشيدپنهان شدن گاه و بي، بند سوم
گون معشوق به آب حيـات  خورشيدچشم ، در بند چهارم. كندرا در آرزوي وصال سر مي

بـه دور از آن  ، شود؛ آبي كه كيمياي جـاودانگي اسـت و عاشـق   نهان در ظلمات بدل مي
  .خواندخضر را مي، حالمضطرب، چشم و آب

از پـرواز  ، از وصـال بـه فـراق   ، سـيري اسـت از خوشـي بـه انـدوه      ،بندهاي چهارگانه
  .تيرگي و از بهار به زمستان از روشني به، سرخوشانه به حيرت همراه با اضطراب

  
  عرفاني - هاي حماسينشانه

رويـي  ، عرفـاني دارد؛ معشـوق   - ساختاري كمـابيش حماسـي  ، »خضر كجاست« شعر

، تافته و اشتياق عاشق را افزون كرده است تا بـار ديگـر  آنگاه روي بر، ي كردهدلبر، نموده
عاشـق در ايـن شـعر     حـالِ . اين بار با كوشش و دستگيريِ خضـر بـه حضـور او راه يابـد    

اول  ،مجـذوب سـالك  «نامند؛ مي »مجذوبان سالك«، شباهت با چيزي نيست كه عارفان بي

بساط مقامات را طي كرده بود و به عالم كشـف و عيـان رسـيده و     ،به قوت امداد جذبات
صـورت   منازل و مراحل طريق را به قدم سلوك بازديده و حقيقت حـال را در  ،بعد از آن

  .)108 :1372 كاشاني،( »هيافتعلم باز

امـا در  ، رسـد عارف به ياري خضر يا پير به ديگري يا خداونـد مـي  ، در سلوك عرفاني
سـوداي رسـيدن بـه او را در سـر     ، عاشـق  اينجا خضرِ دستگير همان است كـه سـرانجام  

  . پروراند مي
  .سختي و گمراهي است، رمز كثرت ،زلف در متون عرفاني

  چـاه زنـخ  در خم زلف تو آويخـت دل از  
  

  و در دام افتـاد  آه كه از چـاه بـرون آمـد     
  

  )230 :1375حافظ، (    
مراحل سخت و دشواري را بـراي رسـيدن بـه مقصـود      ،در متون حماسي نيز قهرمان

در بسـياري از  «. گذارد و اين سير با دگرگوني حال قهرمان هماهنـگ اسـت  پشت سر مي

گـاه ايـن دگرگـوني از     .رمانان اسـت دگرگون شدن حال و كار قه، ها شگرد اصليداستان
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از حضيض بـه اوج و بـدبختي بـه     عكس بهاوج به حضيض و خوشبختي به بدبختي و گاه 
نمايش طي طريق او از حضـيض بـه اوج و اوج بـه     ،پردازهنر داستان ....خوشبختي است

گذر از سرزمين  ،از كردارهاي قهرمان حماسي .)959-958 :1368 سرامي،( »...حضيض است

  .)514: همان( اريكي استت
يابد كه پس از سلوك در وادي عاشقي درمي ،سان قهرمان عرفاندر اين شعر بعاشق 

ياري خود او ميسر نيسـت و  بي، ها فروخته باشدچند در آغاز جلوه رسيدن به معشوق هر
  .گذاردپشت سر  يي راهابايد سختي چون قهرمان حماسه پس از قرار گرفتن در تنگنا

از ، هاي عرفاني براي معشوقي انسـاني مفاهيم و نشانه، تصاوير ر با به كار بردناين شع
  .زدايي كرده است آنها آشنايي

  ايتحليل اسطوره

 - تـابش خورشـيد  ، در بند نخست اين شعر از بهار و لوازم معنـايي آن يعنـي پرسـتو   
هـا  چلچلـه ، هاپرستوها و پرواز آن - هاي زمستان استخورشيدي كه در كار راندن نشانه

نمـاد رويـش و زنـدگي    ، نشـان مـرگ   بهار در پي زمستانِ، در اساطير. رودسخن مي... و
مرگ و بـاززايي نـه تنهـا در مـورد گياهـان و      ، مفاهيمي چون زايش اصولاً«. دوباره است

، هاسبز شدن دانه... بلكه در مورد انسان نيز مصداق دارد، جانوران و ديگر عناصر طبيعت
 ةهم ـ... خورشيد نيز زايش هر روز ايـن عناصـر طبيعـت اسـت     ةطلوع هر روز ،هلال ماه

، اي به نوعي براي فراموش كردن زمان گذشته و نـو كـردن زمـان   اسطوره -مراسم آييني
  .)139-138 :1382پور، اسماعيل( »رفته استانسان و طبيعت به شمار مي

ند نخست با بهار و لـوازم  ب .كندچهار فصل سال را تداعي مي ،شعر ةبندهاي چهارگان
 هـايي در يـخ ، اثري از زمسـتان اگـر هسـت    .شودمعنايي آن يعني عيش و وصال آغاز مي

با فراق و زمستان ارتباط دارد؛ تيرگـي مـو بـه    ، بند آخر. شونداند و مياست كه آب شده
ها بـه  دوري است و فصل، اين تغيير فصول همچون عالم واقع. نشيندجاي روشنيِ رو مي

هاسـت؛  معادل تغييـر فصـل  ، تغيير روز و شب ،تر در مقياس كوچك. نشيننداي هم ميج
، متعلق به بند نخست و فصل بهار است و شب يا مـو  ،چشمان چون خورشيد معشوق روز و

بيـداري و خـواب معشـوق     ،تربا بند آخر و زمستان ارتباط دارد و در مقياس باز هم كوچك
هاي معنـاي بهـار و زمسـتان ارتبـاط     اندوه عاشق و لازمه نيز با روشني و تيرگي و شادي و
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 ،در اسـاطير . دهـد اي مـي عـد اسـطوره  ب ،اين تكرارها و تغييرات فصول به اين شعر. يابدمي
  ).171 :1390 سيگال،( »تكراري است نه پيش رونده، دوري است نه خطي«رويدادها 

كيهاني بـه شـكل جريـان     حيات«: گويدبعد مقدس و اساطيري سال مي بارةالياده در

 ةدايـر  ،سـال . وار با سال مشخص شـده بـود  اين جريان دايره. واري تصور شده استدايره
تواند به شكل سال ليكن اين ويژگي را نيز داشته كه مي .آغاز و پاياني دارد ،اي بودهبسته

جامعـه  ، انسان، زمان«: گويدزمان نامقدس مي بارةو در) 59: 1375الياده، ( »نو باز زاده شود

طول  :بگوييم دقيقاً .زمان نامقدس بوده ،و كيهان را فرسوده كرده بود و اين زمان ويرانگر
آشـفتگي  ، بازگشـت ارواح مـرده  ، هاخاموشي آتش ،هاي اين زمان نامقدساز نشانه .نزما

  ).61: همان( »بوده است ...اجتماعي و

توان از تصاوير روشـن  مي، فته شدبيداري گ روز و خواب وشبانه، هافصل بارةآنچه در
تصـاوير كـاملاً   ، در بنـد نخسـت   .استنباط كرد، اي كه به معشوق نسبت داده شدهو تيره

 هـر در بهـار  . گرايـد روشني گاه با ابرهاي بهاري به تيرگي مـي ، در بند دوم. روشن است
در بنـد  . ان اسـت ناپذير بهـار ابر و باران نيز از لوازم گريز، تابدتر ميخورشيد مهربانچند 

 ةامـا هنـوز تپ ـ  ، خورشيدي اسـت كـه در خـواب رفتـه    ، سوم اگر سخن از خورشيد است
سـارهاي سـياه هـم آرام در    . داردانـدكي از تيرگـي را روشـن مـي     ،مهتابي پلك معشوق

ي زوروشـني و سـحر تنهـا در خيـال و آر    ، از سطر بيست و دوم تا پايان اين بند. پروازند
امـاً تيـره اسـت و آرزوهـاي بنـد پيشـين بـه اضـطراب حـال و          تم ،بند آخر. عاشق است

  .رسدسرگشتگي در بيابان شب مي
يابيم كه آخرين سطر شعر در آغاز و عنوان شعر تكرار شـده  با پايان بردن شعر درمي

ديگر بار ، اي است كه با هر بار پايان گرفتنتوان گفت كه شعر در دايرهبنابراين مي .است
، هاي بهـار همـراه اسـت   با نشانهپس آغاز عاشقي را در بند نخست كه  .شود از نو آغاز مي

بـا آغـاز   . يا زمستان در نظر گرفـت ) بند چهارم در( توان عاشقي و وصالي پس از فراقمي
شـود و بـا   عاشقي آغاز مي ،)در بند نخست( معشوق ةكم تجلي بهار در چهربهار يا دست

سـت  وصال د) بند نخست( ديگر بار در بهاري، ها در طبيعتبندها در شعر و فصل گذر از
  . شودزمان مقدس در برابر زمان نامقدس تداعي مي، گونهدهد و اينمي
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به صرف اينكه هست و  ،هر يك از صور هستي از هر سنخ كه باشد« در باور اساطيري

ت شود و براي ترميم تـوان و قـو  فرسوده مي، به ناچار توان خود را از دست داده ،پايدمي
دوباره به نامتعين ازلي بپيوندد و به وحدتي  ،خود لازم است ولو براي يك لحظه هم شده

ت ـت دادن حرك ــمردمان بدوي هم با نسب ـ... باز پس سپرده شود ،كه از آنها صادر شده
اي در هيچ چيـز تـازه  ... كنندناپذيري آن را ابطال ميري و برگشتـناگزي، دوري به زمان

هـاي نخسـتين و   چون همه چيز عبارت است از تكرار همان نمونـه  ؛تدافجهان اتفاق نمي
  ).99: 1384 الياده،( »ازلي

زمان  .يادآور زمان مقدس است، اين تكرار خوشي و وصال و بهار در پي زمستان و فراق
چنـين  . گـردد كند و ديگر بار نـو مـي  مدام تغيير مي ؛پذير و دوري استبرگشت، اساطيري

، فراز و فرود ةعشقي كه با هم .دهداساطيري مي ةعاشق و معشوق جنب به، نگرشي به شعر
بـا  ، علاوه بر آنچـه گفتـه خواهـد شـد    ، خواهي از اونام خضر و ياري. شونده استپايدار و نو

  .هاي ديگر نيز معنادار استتوجه به زمان مقدس و تكرار حضور او در زمان
آب حيـات   ةبـه چشـم   ،شـعر هاي معشـوق در بنـد آخـر    عاشق در پي وصف زيبايي

آب ، هـاي ادبـي  بـر اسـاطير و سـنت    بنا. آب حيات است ةچشم ،چشم معشوق. رسد مي
. راهـي بـه آن نخواهـد داشـت    ، كسي بدون راهنما ها پنهان است وحيات در دل تاريكي

  . ها رها نخواهند شددستگيري خضر از تيرگيبي، خواهندگان آن آب
آب حيـات   ةخورشـيد و در بنـد آخـر بـه چشـم     در اين شعر بارها چشم معشوق بـه  

آب حيـات در   ةچشم. با يكديگر در تضادند ،بهمعناي اين دو مشبه ةلازم. شود تشبيه مي
حيران و سرگردانِ چشـم و مـوي   ، عاشق. ظلماتي است كه خورشيد را بر آن گذر نيست

، معشوق است و به سبب سردرگمي در اين عشق كه همچون بياباني در شب تصوير شده
خواهان ياري اوسـت تـا    ،خضر همان معشوقي است كه عاشق. جوياي كمك خضر است

هـا از چشـم خـود بـه او     آن سـرگرداني  در آن ظلمات پديـدار گـردد و آب حيـات را در   
  .بنوشاند
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  صورت

 موسيقي

هـا گـاه   ها و مصوتالفاظ و موسيقيِ حاصل از تكرار يا همنشيني صامت ،در اين شعر
بـا  «. كنـد هماهنگي دارد و موضوع و تصوير را شنيداري مـي  با موضوع مطرح شده در آن

، در نظر گرفتن ارتباطي كه عاطفه با صوت و صوت با موسيقي و موسيقي با عاطفـه دارد 
 ةانتقال عواطف با قدرت كلام كه وسيل رت موسيقي را در بيان وتوان گفت كه اگر قدمي

ثر در جهـت  ؤقدمي م ـ، هاي ناشي از آن در شعر است همراه كنيمبيان عواطف و انديشه
  ).365 :1374 پورنامداريان،( »ايممقصود هنر برداشته

موسيقي لفظـي و معنـوي تقسـيم    ، به دو دسته توان يمموسيقي را ، در تحليل شعر 
  : دكر

چنـدين بـار در آغـاز    ، »پ« و »ب« صـامت  ،در بند نخست در سطرهاي يكم تـا سـوم  

 هـا در اداي ايـن صـامت  . انسـدادي و لبـي هسـتند    ،هـا اين صامت .اندواژگان تكرار شده
ايـن سـد   . شـود پشت اين سد حبس تمام مـي  هوا در، شودگذرگاه هوا يكسره بسته مي«

ناتـل  ( »شـود آيد و از آن صوتي شنيده ميرون ميشود و هوا با شدت بيناگهان گشاده مي

ها با صداي پرِ پرستوها به هنگـام  صوت حاصل از اداي اين صامت .)1: 43، ج1377 خانلري،
  .پرواز هماهنگ است

بـا   ،شـود كـه كشـيده تلفـظ مـي     »ā« تكـرار مصـوت بلنـد    ،در سطرهاي يكم تا سوم

گونـه كـه   ها آني مشترك اين صامتويژگ. اردكشيدگي ابرو و پرواز پرستوها هماهنگي د
يكباره رها شدن هوا از دهان است كه با معناي ذكر شده در اين سطرها يعنـي   ،ذكر شد

  .پريدن و پرواز پرستو و دميدن سپيده هماهنگ است
دهم كه جگوناگون در سطرهاي شانزدهم تا ه در مواضع »ت« و »پ«هاي تكرار صامت

در سطر بيسـت  . كندصداي بال آن پرنده را تداعي مي به پروازِ ساران اختصاص دارد نيز
 ةكننـد تـداعي ، »از تپه به پرواز آيد«در  »ب« و »ت«، »پ«هاي تكرار پياپي صامت، و چهارم

ام كه از آب و چشمه سخن گفتـه  نهم تا سي در سطرهاي بيست و. صداي بال سارهاست
صـوتي بسـان تـراوش و    ، كـامي هسـتند  كه پـيش  »ش« و »چ«هاي تكرار صامت، شودمي
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خـانلري،  ناتـل  ( »س«صامت انقباضي صـفيري و دنـداني   . رساندحركت آب را به گوش مي

صـوت حاصـل از اداي ايـن     .در سطرهاي پنجم تا دهم تكرار شده است) 1: 51، جلد1377
  .با موضوع حركت و گسستن و پرواز كردن تناسب دارد ،صامت
گونه آن. نشان آينده و حركت و رفتن است ،هاي اين شعر مضارعند و مضارعفعل ةهم

 ،راوي اين شعر چون قهرمـان حماسـه و عرفـان بـراي رسـيدن بـه مطلـوب       ، كه ياد شد
  .دشو مند بهرهپيمايد تا از لذت حضور معشوق هايي هر چند ذهني مي گام

كمابيش در سنت شـعر كلاسـيك فارسـي     ،موسيقي معنوي به كار رفته در اين شعر
در اينجـا بـه اختصـار بـه     . ها نوآوري كرده استكار بردن آن ا شاعر در بهام، سابقه داشته

  : شودهايي اشاره مينمونه
  .ايهام و استخدام دارد ،تابيدن

  .ايي زمستانمرفيا روزگار حكم دوره -2غروب زمستان  -1: ايهام دارد ،عصر زمستان
بـا آب شـدن يـخ    و دور زدن كـه   گشـتن  -2 تبديل شدن -1: ايهام دارد ،»گردممي«

  .افسردگي حاصل از زمستان و نبود چشمان خورشيدي معشوق ميسر شده بود
براعـت  ، »نگـاه «و تكـرار آن در   »مـاه «در  »آه«هجـاي  ، مهـر  ةپـس از واژ ، در بند دوم

در آغاز سطر سيزدهم؛ زيرا در دو سطر پيشين سـخن از   »ليك«استهلالي است براي قيد 

آن مهر پايـدار  كه يابيم درمي »ليك« طر سيزدهم با حرفدر س .مهر و نگاه نوازشگر است

د كه در ـكني ميـپيشاپيش معناي متضاد ديگري را تداع، »آه«تكرار هجاي  .نمانده است

با ابر و ، طبيعت بهار چنين است كه گاه خورشيد. شودح ميـم به آن تصريـسطر سيزده
  .دشوباران نهان 

 -2مهر يا عشق متعلـق بـه فـروردين مـاه      -1: ردايهام دا ،مهر نوازشگر فروردين ماه
 و در سطر سي. نگردخورشيد فروردين ماه كه نوازنده و لطيف است و با مهر به خاك مي

  .لب با مو ايهام تناسب دارد دوم
بلنـدي   ،)دوم و سـطر سـي  ( براي نشان دادن طول چيزي است و در اينجا »تا«حرف 

. كنـد موي معشوق را تا چشمش دنبـال مـي   ،عاشق نگاه. كندموي معشوق را تداعي مي
  .دارداي است كه در دل شب جاي چشمه، شب ةچشم
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. استعاره از چشم معشـوق  -2در معناي عشق  -1: ايهام دارد ،در سطر سيزدهم مهر 
بهرگـي مـن از عشـق تـو     حياي تو سـبب بـي   ،اگر آن را در معناي عشق در نظر بگيريم

  .شود مي
عاطفـه  ، با احساس، ژانر غنايي است كه بيش از انواع ديگر ةقولشعر مورد بحث در م 

برگرفته از عناصر طبيعـت اسـت و    ،تمامي تصاوير اين شعر. و هيجانات روح سروكار دارد
بهار و لوازم معنايي همسان ، بيش از هر چيز ،هاي اوستچون سخن از معشوق و زيبايي

روند و معشـوق نـه ماننـد    استعاره فراتر ميگاه تصويرها از تشبيه و . شودبا آن تصوير مي
نـو  ، اغلب تصاوير اين شعر. شودعين طبيعت مي، طبيعت كه از طريق اقسام ايهام و ابهام

حتي در تصاويري كه  .شاعر به معشوق هستند ةشناساننگاه زيبايي ةدهندهستند و نشان
تصاوير گاه گسـترده و بـه   . كندتصاوير را نو مي، نگاه خاص شاعر، اندپيشتر سابقه داشته
ها در درك اين تصويرها بسـيار  خوانيها و سفيدنانوشته. شوندوارد ميبيش از يك سطر 

  . اهميت دارد
توان تصـاوير ايـن شـعر را    تصاوير در سنت شعر كلاسيك فارسي مي ةبر اساس سابق

  : بندي كردچنين تقسيم
 .اندي به كار رفتهبه، هر دو در ادبيات كلاسيك فارسمشبه و مشبه -الف

 .تنها مشبه سابقه داشته است -ب

 .بهنه مشبه، نه مشبه سابقه داشته است -ج 

  : اندكار رفته به هر دو در ادبيات كلاسيك فارسي بهمشبه و مشبه -
  

  تشبيه چشم به خورشيد

، چشم بارها در جايگاه مشبه قرار گرفتـه و خورشـيد   ،فارسي در سنت شعر كلاسيك
  : گويندفردوسي و سنايي به ترتيب مي ،براي نمونه. راي چشم بوده استبه بمشبه

  بــه چشــمش چــو انــدر كشــيدند خــون
  

ــد    ــد آن دي ــون   ةش ــيد گ ــره خورش   تي
  

  )272: 1، ج1369فردوسي، (    
    و

  

ــده  ــهايي نديــ ــن ســ ــاهمــ   ام در چــ
  

ــاه    ــان و دو م ــن زم ــا دو خورشــيدم اي   ب
  

  )346: 1377سنايي، (    
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تصـاوير  ، به خورشـيد تشـبيه شـده و در ضـمنِ ايـن دو جـزء      چشم ، در سطر چهارم
نخستين چيـزي كـه بـه ذهـن     ، در تشبيه چشم به خورشيد. تصوير شده است متعددي

، در اينجـا چشـم  . زيبايي و درخشندگي يـا حالـت گـردي چشـم اسـت     ، شودمتبادر مي
نبـود  . كنـد يخ افسـردگي عصـر زمسـتاني را آب مـي     ،خورشيدي است كه با تابش خود

كنـد و يـخ و زمسـتان پديـد     فضـا را سـرد مـي   ، تـابي و تـابش آن از دور  يا كم، خورشيد
  .شودنبود خورشيد بيش از هر زمان در عصرهاي زمستاني نمودار مي .آورد مي

 ةاسـتعار ، حقيقي و در رابطه با معشـوق ، در ارتباط با خورشيد، تابيدن چشم معشوق
هايي كه اندوه ةهم، ش به عاشق روي كندااگر معشوق با چشمان خورشيدي. تبعيه است

  . شوندآب مي، چون يخ زمستاني در دل عاشق بسته بودند
چـون   .همـان تشـبيه چشـم بـه خورشـيد اسـت       ةسطر نهم و دهم در حقيقت ادام ـ

ق چـون  ـاشع، ي را آب كردهـهاي افسردگي عصر زمستانيخ، چشمان خورشيدي معشوق
هـا شـكوفه   بـاغ ، رسـد بهـار مـي  ، مستاني آب شوندهاي زاگر يخ. گشايدمياي پرهـچلچل

  . شوندها پديدار ميكنند و چلچله مي
ايـن  . شـود چشم خورشيدي معشوق ديگر بار پديـدار مـي  ، در سطر نخست بند سوم

 تـوان خورشـيد را در  در وجه استعاري به كـار رفتـه اسـت؛ يعنـي مـي      با ايهام، خورشيد
در ، گـردد وابي و خورشـيد آسـمان نهـان مـي    خمعناي قاموسي آن در نظر گرفت؛ تو مي

 ،اگر با خوابيـدن تـو  . خوابيتو مي ،كه معمول اين است كه با نهان گشتن خورشيدحالي
سـطر  ( پس خورشيد آسمان نيز براي تو و به سوداي تو و چشـمانت ، خورشيد نهان شود

در  .هسـتيد  زيبـاتر ، چشمان تو از خورشيد مظهر زيبـايي تو و در اين حال  .تابدمي) يك
مقصود اين است كه ، پس به استعاره، دشواگر با خوابيدن تو خورشيد نهان ، وجهي ديگر

  .خورشيد همان چشمان توست
  

  آينه استعاره از چشم

 ةروي آيين/ چشمت آنگاه كه موي تو چو ابر / آب حيات است درون ظلمات  ةچشم«

  ».بارد مه مي
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تصـاوير   .ني بر چندين تشـبيه ديگـر اسـت   ي است از تشبيهي كه مبتيجز، ين استعارها

 ةآيين ـ«آينه استعاره از چشم اسـت و تركيـب    :توان چند گونه برداشت كردخط سوم را مي

به عبارت ديگر يعني ماه تنها  .اي مختص نمايش ماهاختصاصي است؛ يعني آينه ةاضاف »ماه

قتـي كـه مـوي    چشمت و: شودپس مفهوم تصاوير چنين مي .شوددر چشمان تو پديدار مي
از . آب حيـات اسـت   ةهمچـون چشـم   ،پوشاندمي ماه است ةچشمت را كه آين، تو چون ابر

  .به براي تصويري ديگر در نظر گرفتتوان آينه را نه استعاره كه مشبه سوي ديگر مي
  

  ماه استعاره از چشم معشوق

اي ديگـري  ماه را به گونه ةتوان تصوير آينمي، گونه كه در بند پيشين گفته شدهمان
اين اسـتعاره خـود در    .معشوق است ةاستعاره از چهر، »ماه«در اين صورت . نيز تعبير كرد

: پس مفهوم بيت چنـين اسـت   .شودبه ميمشبه، گيرد و آنگاه آينهجايگاه مشبه قرار مي
آب حيـات   ةچشم، چون ماهت را بپوشاند ةچشمت وقتي كه موي تو مانند ابر روي چهر

  . ستدر درون ظلمات ا
  

  استعاره از چشم معشوق  ،مهر

، مهر به يك معنا استعاره از چشم معشوق است كه حياي معشـوق ، در سطر سيزدهم
  . كندبهره ميعاشق را از آن بي

  : سابقه داشته است، تشبيهاتي كه تنها مشبه -
  تشبيه ابرو به پرستو

به واژگـاني چـون   در مشبه ،گرفتقرار مي در شعر كلاسيك اگر ابرو در جايگاه مشبه
 ،گرفتند و البته در گذر زمان با تكرارقرار مي... قوس و، كمانچه، محراب، كمان، هلال ماه

ابرو به پرستو تشبيه شده است كـه بـا آن همـاهنگي    ، در اين شعر. به كليشه بدل شدند
و گذرد ميبه دراز مشبه و مشبه، نگاه مخيل به ابرو .سجع مطرف نيز دارد ةصوتي از گون

، انـد تصاوير و مضامين ديگري كه از لوازم معنايي دو سوي تشبيه، بهبا مقيد شدن مشبه
  .دشودر تصويرسازي ديده مي
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در خلاف جهت از / يك صبح بهار  دم يدهسپكه  / ابروان تو به يك جفت پرستو ماند«

  .»لانه به پرواز آيند

ابـرو بـه    در اينجا نخسـت  .هاي متن توجه كردبراي درك اين تشبيه بايد به نانوشته
هـاي پرسـتو يـا متعلقـات معنـايي آن ذكـر       سپس برخي ويژگـي ، شودتشبيه مي پرستو

پرسـتوها بـا    :هاي پرستو بايد ابرو را حـدس بزنـد  گاه خواننده با ديدن ويژگيآن .شود مي
د كـه  ي ـخـواهيم د ، اگر از نزديك به حركت پرستو بنگريم .كنند سرعت بسيار حركت مي

درسـت   ؛آينـد به نظر مـي  كوچك، كنند و با حركتهاي منحني پرواز مير خطمعمولاً د
 ةشود كه از كناردو خط منحني ديده مي ،مانند ابرو كه اگر آن را از بيني در نظر بگيريم

همچنين تصويري است از گشـادگي چهـره كـه در ايـن     . شودتر ميباريك، بيني تا گونه
 ةفاصـل  ةكنندلانه نيز تداعي. گيرنديي از هم فاصله ميشوند و گوتر ميحال ابروها باريك
اين قيدها نيز بر بار تصـويري  . به استقيدهاي مشبه، سطر دوم و سوم. ميان دو ابروست

  .ويژه در بهاربه ،آور استهوا تازه و نشاط، دم يدهسپدر . افزايدتشبيه مي
. يـن شـعر تناسـب دارد   در ا شـده  طرحوجه نمادين پرستو نيز با تصاوير و موضوعات 

نمـاد زنـدگي نـو    ، گردد يبازماز آنجا كه با بهار  .اميد و فرا رسيدن بهار است«پرستو نماد 

پرستو از ايـن نظـر   «. پرستو در اساطير با باروري همراه است .)71 -70 :1386 ،كوپر( »است

ليـدي و  از پ شود و بنـابراين مبـرا  نيز اهميت دارد كه هرگز جايي روي زمين مستقر نمي
پرستو نقش يك ابـزار را  ، وكار متناوب و دوره به دوره باروري زميندر ساز... كثافت است

  ).191-190 :2ج، 1379شواليه، ( »عهده داردبر
  

  استعاره از معشوق ،باغ

سطر نهم، باغ استعاره از معشوق و مشبه است براي سيبستان كـه در   در بند نخست
المعـاني نيـز   موقـوف ، تشبيه. جود تو چون سيبستان استباغ و :قرار دارد بهجايگاه مشبه

  .گشايدميپر اي مانند كرده كه در اين باغزيرا عاشق خود را به چلچله. هست
بـه پـرواز   ، كند و پر گشـودن پرستوي سطر نخست را تداعي مي، در اين سطر چلچله

  .آمدن آن پرستو را در سطر سومدر
  



152 
   1392بيست و هشتم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  تشبيه مژگان به سار

كـنش   ،دهمج ـشده و در سطر ه صف مژگان به ساران بهار تشبيه ،مدر سطر شانزده
ظرافـت و بـاريكي و فـرو    ، رنـگ  ،وجه شباهت در اين تشبيه. شودساران توضيح داده مي

   .آمدن آرام است
  

  مژه، استعاره از شب

نخست در معنـاي قاموسـي و دوم در وجـه     ؛شب ايهام دارد، در سطر بيست و پنجم
آهسـته و  « وجه شباهت يـا جـامع نيـز   . سياه معشوق ةاست از مژشب استعاره  .استعاري

، شـب در معنـاي قاموسـي   . است كه در هر دو وجه ايهـامي و اسـتعاري معنـا دارد    »نرم

آلود معشوق نيز آهسـته  بندد و مژگانِ چشمان خواب آهسته و آرام از طبيعت رخت برمي
 ةالمعـاني اسـت و بـا اسـتعار    موقـوف  ،اين تشبيه. رودو به خماري از روي چشم كنار مي

  .سحر تناسب دارد
  

  سحر، استعاره از معشوق 

قاموسي بـه كـار رفتـه    سحر در معناي قاموسي و فرا، در اينجا نيز چون مورد پيشين
سـحر  ، قاموسيدر معناي فرا. گذردمي آرام از آغوش سحر، شب در معناي قاموسي. است

آهسـته از رويـش   ، كـه مژگـان   ستچشم معشوق ا ،استعاره از معشوق و سپس به مجاز
  .رودكنار مي

، رسـيدن بهـار  . آميـزد معناي حقيقي و استعاري شـعر در هـم مـي   ، در دو سطر آخر
اسـتعاره از  ، معشوق و صبح بهـار  ةاستعاره از مژ، همراه با پرواز ساران است و از ديگر سو

  .روي اوست
  

  تشبيه مو به ابر

ماه  ةر؛ مو به ابري تشبيه شده كه بر آيناين تشبيه جزء مشروطي است از تشبيه ديگ
هاي سياه و باريـك موسـت   رشته، احتمالاً باران آن ابر، اگر مو ابري باشد كه ببارد. ببارد

  .پوشاندماه را با بارش خود مي ةكه آين
  : انددر سنت شعر كلاسيك فارسي سابقه نداشته، به مشبهمشبه و  -
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  تشبيه نگاه تو به مهر فروردين ماه

ذكـر   نگاه تو يعني مشبه و سپس مهر فروردين ماه ،بهنخست مشبه، در سطر يازدهم
، در سنت شـعر كلاسـيك  ، كه ذكر شد طور همان. وجه شباهت نوازشگري است .شودمي

امـا نگـاه معشـوق كـه احساسـي معنـوي اسـت در        ، شده اسـت چشم به مهر تشبيه مي
  . تشبيهات شعر كلاسيك جايگاهي نداشته است

  

  ه حياي معشوق به ابر مرطوبتشبي

ايـن تشـبيه نيـز    . شـود تشـبيه مـي   »ابـر مرطـوب  «به  »حياي تو« ،دهمچهاردر سطر 

 ،وجه شباهت. دزدداز عاشق مي) به ايهام( مهرش را، حياي معشوق. المعاني استموقوف
ابـري كـه خورشـيد را     .اشـك اسـت   ةكننـد تداعي، قيد مرطوب بودن. پوشانندگي است

  .ك عاشق از نبود خورشيد استاش ،پوشاند مي
  : يادآور اين شعر فرخي است، نسبت دادن شيدايي به ابر

  نيلگون ابري ز روي قيرگون دريـا  برآمد
  

  چو راي عاشقان گردان چو طبع بيدلان شـيدا   
  

  )1: 1378، سيستاني فرخي(    
 ؛سـت ايهـام ظريفـي ه   ،مهر ةدر واژ: توان ذكر كرداين تشبيه ميربارة چند نكته را د

حياي معشوق گـاه   .ممكن است عشق و مهرورزي باشد، شودمهري كه با ابر پوشيده مي
چشـم  ، سطر چهارم به اسـتعاره  ةيا حياي معشوق به قرين، شودسبب دوري از عاشق مي

  .شودمعشوق است كه از عاشق پوشيده مي
ابـر روي   ،به اغراق نيز به ظرافت برگزيده شده است؛ در بهار هر لحظه »هرلحظه« قيد

جهان و طبيعت زيبا و شـكوفاتر  ، در پي هر پوشش و ريزش باران .پوشاندخورشيد را مي
  .رسدزيباتر به نظر مي، هاشود و معشوق نيز با رخ پنهان كردنمي

  

  تشبيه پلك به تپه 

به سـارهايي  ، مژگانِ در حال بسته شدن. مهتابي مانند شده است ةبه دو تپ »پلك تو«

مهتابي بودن پلـك ممكـن اسـت    . نشيننداي در يك صف ميكه روي تپه اندتشبيه شده
  .سياهي سار در برابر سفيدي آرايش پلك قرار دارد. استعاره از آرايش باشد
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  ) تشبيه مشروط و مركب(آب حيات  ةتشبيه چشم به چشم

. از چنين تشبيهي در شعر كلاسـيك ديـده نشـد    اينمونه، جو شدوكه جستتا جايي
  .آب حيات است ةري از مولوي تا حدودي نزديك به تشبيه چشم به چشمتنها شع

  آب حيات لطفت در ظلمت دو چشم است
  

  زان مردمك چو دريا كرده است ديدگان را  
  

  ) 92 :1386 مولوي،(    
توان گفت كه لطف به آب حيات تشبيه شده كـه در ظلمـت دو   به اختصار چنين مي

  .شودبر لطفي است كه از چشم استنباط مي تكيه، در حقيقت. چشم قرار دارد
 ةبـه چشـم   آيد كه چشمنخست چنين به نظر مي در نگاه ،در تشبيه شعر مورد بحث

جزيـي از تشـبيه مشـروط و مركـب اسـت؛      ، اما اين ساختار .آب حيات تشبيه شده باشد
آب حيات  ةمانند چشم ،)مشبه( ماه ببارد ةچشمت هنگامي كه موي چون ابرت روي آين

، مشـروط نينگـاريم   اگر مشبه را در آغـاز . اين تشبيه مركب است. درون ظلمات است در
عبـارت اسـت از   ، شودآب حيات در درون ظلمات تشبيه مي ةچشم هنگامي كه به چشم

اما اين تشـبيه مشـروط اسـت؛     .سفيدي چشم كه در پشت سياهي مردمك نشسته باشد
  .آب حيات است ةچشم، ماهت ببارد ةيعني چشم تو هنگامي كه موي چون ابرت در آين

  

  گيرينتيجه

بـا   ،هاي عرفاني استچگونه عنوان شعر كه حاوي دلالتكه بررسي شد  در اين مقاله
 با استفاده از تحليل بينـامتني . همخواني دارد ،شعر معاصر است ةكه در مقول ،موضوع آن

طوره ارتباط دارد حماسه و اس، مشخص شد كه اين شعر غنايي با ديگر انواع چون عرفان
بـا  ، »خضر كجاست«. زدايي كرده استها و مفاهيم شعر كلاسيك آشناييو شاعر از نشانه

يـادآور سـالكي اسـت كـه پـاي در      ، هاي عرفاني آن در ادبيات كلاسـيك توجه به دلالت
امـا   .خواند تا دستگيرش شودخضر را مي، سلوك نهاده و در سرگرداني هاي سهمناك راه

  .گويدمعشوق زميني سخن مياين شعر از 
هاي هـر بنـد   نشانه. بندها ارتباط معناداري با يكديگر دارند، اين شعر چهار بند دارد

با ، هاايي هر يك از آنـستان و لوازم معنچون حضور و غيابِ برف و آفتاب يا زمستان و تاب
ل راوي و سال انطباق دارد و نيز حاكي از قبض و بسط احـوا  ةهاي چهارگاني از فصلـيك
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بـا زمسـتان    ،هاي انجام شـده در مـتن  بر اساس تحليل بند چهارم. شادي يا اندوه اوست
در بنـد  . شـود در عنوان شعر تكرار مي، انطباق دارد و آخرين سطر بند چهارم يا زمستان

ايـن گـردش   . كنـد ها را آب مـي هم آفتابي كه برف، هم برف هست ،نخست يا فصل بهار
يادآور زمان دوري و مقدسـي اسـت كـه در    ، كه سير خطي ندارد ها و بندهاي شعرفصل

  .شوداساطير مطرح مي
گزينـي معشـوق   عاشق با موانعي از حسـن يـا پرهيـز و دوري   ، در چهار بند اين شعر

  .گذاردآن موانع را پشت سر  ةبايد همعاشق براي وصال مي .شود مواجه مي
معنا و صورت بـر يكـديگر   . آمده استبينامتنيتي بر مبناي ژانرها پديد ، در اين شعر

، صـورت را شـكل داده يـا صـورت    ، تـوان گفـت معنـا   اي كه ميبه گونه، اندتأثير گذاشته
  . معناها را جهت بخشيده است

بـه   ،ها با محتواي مطرح در آن ارتباط داردهاي شعر و طول مصراعها و مصوتصامت
  . كنداي كه محتوا را شنيداري و ديداري ميگونه
. گـو دارد وهاي شعر كلاسـيك نيـز گفـت   مايهاين شعر با تصاوير و درون، از ديگر سو 

دهنـد؛  نو هستند و نگاه فردي شاعر را به موضوع نشـان مـي   كاملاً، برخي از تصاوير شعر
تشبيه ابروهـا بـه پرسـتوهايي كـه در صـبحي بهـاري در خـلاف جهـت بـه پـرواز            مثلاً

همچون تصوير چشم ، در شعر كلاسيك سابقه داشته تردر تصاويري كه پيش. آيند درمي
سـابقه  شـود كـه بـي   وجوهي از شباهت در ميان دو سوي تشبيه تصوير مـي ، به خورشيد

زمستاني از سـرزمين   ةيخ افسرد، بوده است؛ مانند اينكه با تابش چشمان چون خورشيد
ن چلچلـه  چو ،بار به سوي باغ معشوق كه سيبستاني استشود و عاشق سبكدل آب مي

  .گشايدميپر
  
  
  



156 
   1392بيست و هشتم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  منابع 

  .پيام يزدانجو، تهران، مركز ة، ترجمبينامتنيت) 1380(گراهام آلن، 
  .هاي نور، تهران، افكارزير آسمانه) 1382(ابوالقاسم پور، اسماعيل

  .نصراالله زنگويي، تهران، سروش ةمقدس و نامقدس، ترجم) 1375(الياده، ميرچا 
  .بهمن سركاراتي، چاپ دوم، تهران، طهوري ةگشت جاودانه، ترجمباز ةاسطور) 1384( ---------

  .ادبي، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، تهران، ماهي ةمباني نظري) 1384(برتنس، هانس 
  .عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، قصه ةعمل نقد، ترجم) 1384(بلزي، كاترين 

  .مه، تهران، زمستان سفر در) 1374(پورنامداريان، تقي 
  .برگ، چاپ دوم، تهران، زمستانرهروان بي) 1383( -------------

  .پيام يزدانجو، تهران، مركز ةلكان، دريدا، كريستوا، ترجم) 1380(پين، مايكل 
  .داريوش كريمي، تهران، مركز ةيل باختين، ترجميمنطق گفتگويي ميخا) 1377(تزوتان روف، تود

تصحيح پرويز ناتـل خـانلري، چـاپ دوم، تهـران،      ديوان اشعار، به) 1375( الدين محمد، شمسحافظ
  .خوارزمي

  .رنج خار، تهران، علمي فرهنگي از رنگ گل تا) 1368(علي قدمسرامي، 
الحقيقه، تصحيح محمـدتقي مـدرس رضـوي،    حديقه) 1377( ابوالمجد مجدود بن آدم، سنايي غزنوي

  .چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  .اسطوره، تهران، ماهي )1390(سيكال، رابرت 

  .، تهران، جيحون2سودابه فضايلي، ج ةفرهنگ نمادها، ترجم) 1379(شواليه، ژان و همكاران 
ديوان اشعار، به تصحيح محمـد دبيرسـياقي، چـاپ پـنجم،     ) 1378( علي بن جولوغ ،سيستانيفرخي 

  .تهران، زوار
  .هارم، تهران، علمي و فرهنگيشاهنامه، به تصحيح ژول مول، چاپ چ) 1369( ابوالقاسم، فردوسي

الدين همايي، چـاپ  الكفايه، به تصحيح جلالالهدايه و مفتاحمصباح) 1372(اني، عزالدين محمود كاش
  .چهارم، تهران، هما

  .جلال سخنور، تهران، اختران ةادبي، ترجم ةنظري ةنامدرس) 1388(، مري كليگز
مليحه كرباسيان، چاپ دوم، تهـران،   ةترجم فرهنگ مصور نمادهاي سنتي،) 1386. (سي. كوپر، جي 

  .فرهنگ نو
  .مهرداد پارسا، تهران، مركز ةژوليا كريستوا، ترجم) 1385(مك آفي، نوتل 

  .كاوي، چاپ دوم، تهران، نشر نيمباني روان )1384( كرامت ،موللي
  .كليات شمس، تهران، هرمس) 1386( الدين محمد، جلالمولوي

  .تاريخ زبان فارسي، چاپ ششم، تهران، فردوس) 1377(خانلري، پرويز  ناتل
  .بر بينامتنيت، تهران، سخن درآمدي) 1390(نامور مطلق، بهمن 



   157 / سرودة تقي پورنامداريان »خضر كجاست« تحليل شعر
Barthes, roland (1980) “from work to text” in Textual Strategies, edited by Harari, 

josue, first published, Methuen & Co.Ltd, London. 

Schmitz, Thomas (2007) Modern Literary Theory and Ancient Texts, An 

Introduction, first published, black well. 
 


